
 

    داكترنجيب االله مسير

 تبارشناسي

  آيين و كارنامه احزاب سياسي
  .دوستان نهايت عزيز درود برهريك از شما

مي خواهم سخن هاي خود را در بحث تبار شناسي آيين و كار نامه احزاب سياسي، 

  :با اين پرسش آغاز نمايم

   
   ؟چرا بايد حزب داشته باشيم

شيم، بايد با هم دفاع ازآن موفق با براي اينكه درامر ارايه انديشه هاي خود و

وازآن جايي كه در جامعه كمتر وحدت نظر ووحدت منافع به چشم . متحد شويم

معمولن چنين اتحاديه ها ي را كه برمبناي منافع بوجود مي . ميخورد، پيدايش اتحاديه هاي گوناگون بسيار طبيعي است

  .ياد ميكنند) احزاب( آيند، دراصل بنام سازمانهاي سياسي 

شما از جانب هيĤت  م مردم را به اين امر معتقد بسازيم، براي اينكه سخن شما شنيده شود و خواست هايچگونه ميتواني

آيا امروز احزابي كه همفكر هستند و . در نظر گرفته شود بايد همفكران خود را دراحزاب موجود پيدانماييد حاكمه

  ت؟باهم جمع شده اند؟ آيا اين يك حقيقت اس   خواست هاي مشترك دارند

ويا اينكه لازم خواهد بود تا اهداف، خواسته ها وافكارسياسيي خود را دوباره بيان كنيم و روي آنچه پيامد يك بازنگري 

  .خواهد بود، مهر تاييد بگذاريم

رژيم بدو ن احزاب نخبگان «  :را بياد بياورم ديورژه. م درينجا بيهوده نيست اگر سخنهاي شخصيت با اعتباري چون

را كه براساس حق حكمران زادگي،حق دارا بودن و حق عالي مقام بودن تشكل پذيرفته اند، ابديت مي   حكمراناني

) كاست (بخشد؛ و يا اينكه براي انساني كه ازميان مردم برخاسته است خيلي دشوار خواهد بود تا بدرون اين حصار 

  .»د، نفوذ پيداكنندبدون پشتيباني حزبي كه بخواهد نخبگان خود راخود بزرگ بساز  دربسته

  .مي خواهم بگويم كه ما سرنوشت خود را با فعال بودن و پيگيري خود تعيين ميكنيم

  حزب سياسي چيست؟

  :ساده ترين تعريف يك حزب ميتواند چنين بيان شود



 

بنام هر اتحاديه اي اجتماعي كه ميخواهد ازطريق نمايندگان منتخب خود به حاكميت برسد يا روي آن اثر گذار باشد، 

  .حزب ياد ميشود

حزب  "  :يكي ازنخستين شخصيت هاي سياسي انگليس و فيلسوف سده هژده حزب را چنين تعريف كرده است برك   

انسان هاي متشكلي اند كه بخاطر براه انداختن منافع ملي، مشتركن تلاش مي ورزند و از برخي موازيني ويژه ي كه 

  ."مود كار ميگيرندنسبت به ان به توافق رسيده اند بحيث رهن

احزاب سازمان هاي اجتماعي اند كه روي پذيريش  مي پنداشت كه ماكس وبر دانشمند بزرگ وجامعه شناس الماني

) مادي ومعنوي( داوطلبانه اعضاي كه دربرابرخود هدف رسيدن به حاكميت را براي رهبري خود و تامين شرايط لازم

متيازات شخصي ويا براي بدست آوردن هردوي آن همزمان، براي فعالين خود جهت بدست آوردن سود ويا ا

  .قرارميدهند، استواراند

حزب را مانند اتحاد انسان هاي كه داراي ديدگاه ها واهداف سياسي يكسان   هاسباخ. ب دانشمند ديگر آلماني

شان تلاش مي ميباشندوبراي رسيدن به حاكميت سياسي بخاطر استفاده از ان جهت براورده شدن خواست هاي شخصي 

  .ورزند، تعريف كرده است

حزب سياسي سازمان . حزب سازمان اجتماعي سياسي است كه براي حاكميت ويا مشاركت درامرتحقق آن ميرزمد

همفكراني است كه از منافع شهروندان، گروه هاي اجتماعي و طبقات نمايندگي ميكند وهدفش تحقق منافع يادشده ازراه 

  .يا مشاركت بخاطرپياده كردن آن ميباشدبدست آوردن قدرت دولتي و

  چرا احزاب سياسي برپا ميشوند؟

  :ويلهلم گريوه دانشمند الماني دربخش حقوق دولتي ميگويد

رهبري سياسي با رعايت قواعد تعين شده اي بازي ميباشد، پس احزاب   اگر دموكراسي مبارزه براي رسيدن به 

همه برضد همه ميشوند و مبارزه را   ه مانع چنگ به چنگ شدن بي قاعدهاند ك} ازدموكراسي{ساختارهاي جدا ناپذيري 

  .دربستر قانونمند و درست آن انتقال ميدهند

درهرارگاني : ميكانيزم عمومي پيدايش احزاب سياسي در روند تاريخي رشد نهاد هاي دموكراتيك خيلي هم ساده است

يندگان براساس اشتراك منافع با هم متحد ميشدند وهم چنان نما) مانند پارلمان(حاكميت كه ازمردم نمايندگي ميكرد

كميته هاي انتخاباتي مشتمل برفعالاني كه از كانديد هاي مورد نظر شان حمايت ميكردند بوجود مي آمدند وميان آنها 

بوجود  "پيش احزاب"آهسته آهسته روابط دايمي ايجاد مي شد؛ براساس همين اتحاد بين نمايندگان و طرفداران شان 

  .مي امدند

و ستيز منافع بگونه طبيعي انسان هاي را كه داراي منافع مشترك   درعقب احزاب و اتحاد هاي پارلماني منافع قرار داشت

طبعن سياستمداران مانند شهروندان عادي براي مستدل كردن . بودند درمقابل ديگرها با منافع ديگر، متحد ميساخت

بيشترينه، تكانه نخست براي متحد شدن، حوزه . بودند   دكتورين سياسي يا يديالوژيخواست ها ومنافع خود درجستجوي 

هاي همجوار انتخاباتي وبرهمين مبنا خواست هاي نزديك به هم راي دهندگان و يا علاقمندي دفاع مشترك از خواست ها 

  .كام مي بخشيد بوجود آمده استرا استح» خودخواهانه«ي مشترك بوده است؛ بعد ها دكتورين يا ايديالوژِي كه منافع 

  صفات و مواصفات احزاب سياسي



 

   
  .صفات و نشاني هاي احزاب

يكي از روشهاي تفكيك نهادها در برابر هم، علامتها و نشانه هايي اند كه بر اساس اين نمونه ها و علامات نهاد هاي اجتماعي و 

رايه ميگردد، احزاب سياسي را از ساير اتحاديه هاي نشاني هاي كه در پايين ا. گروههاي سياسي ازهم متفاوت ميشوند

  :اجتماعي متمايز ميسازند

  موجوديت اپرات حرفوي كه كارآيي سازمان را براي درازمدت تامين ميكند؛     .1

  موجوديت سازمان هاي باثبات محلي كه ارتباط دايمي را بارهبري تامين ميكند؛     .2

  ت و تحقق حاكميت ويا دست كم اثرگذاري بالاي حاكميت؛رسيدن به قدر –موجوديت هدف سياسي      .3

تلاش براي كسب پشتيباني طيف هاي وسيع جامعه؛ نتايج انتخابات بهترين محك براي تعيين سطح پشتيباني مردم از    .4

  يك حزب است؛

  .تمكين و تكيه برايديالوژِي و جهان بيني در كارنامه هاي حزبي   .5

   
  !رفقاي عزيز

: دريكي ازگفتگوهاي پالتاكي يكي ازدوستان با شگفت زدگي بيان كردندكه. گاهانه ازين نشاني ها نام گرفتممن امروز آ

مارا  درهمين حال نشاني هاي ياد شده درمورد احزاب سياسي   !آخر من نفهميدم كه ما حزب ميسازيم يا آتحاديه صنفي

  .اجتماعي تفكيك نماييمكمك خواهند كرد تا يك حزب سياسي را از ساير اتحاديه هاي 

انچه همه احزاب سياسي معاصر را مشخص ميسازد . درمورد صفات ومواصفات احزاب سياسي به بحث مفصلتر مي پردازيم

به عبارت ديگر   .و آنهارا از احزاب سياسي آغازو نيمه اول قرن نزده متمايز ميكند، موجوديت اپارات حزبي ميباشد

  . ه براي شان كارحزبي و سياسي بحيث يك حرفه ميباشدموجوديت گروه متشكل انسانها ك

   
  :نشاني نخست

بدست رهبران حرفوي و اپارات حرفوي باعث كنارزدن اعضاي عادي حزب، يا تمركز قدرت دردرون سازمان اكثرن 

ي صدايي كه هرازگاه. ( صفوف حزب ازاثرگذاري بالاي سياست حزب وكنترول بالاي رهبران و اپارات حزبي ميگردد

در نيمه دوم سده بيست اعضاي عادي حزب دربيشترين كشور هاي داراي نظام دموكراسي   ). درميان ما هم بلند ميشود

بگونه مثال انتخاب نامزدان پست هاي . رشد يافته موفق شدند تا درحدي معيني بالاي امور داخلي حزب اثرگذار باشند

  .يث كانديد حزب به پست دولتي را ميتوان مراد نموددولتي نخست در نشست هاي حزبي و سپس معرفي آنها بح

   
  : نشاني دوم

كه حزب از طريق همين كميته ها نه تنها بالاي ارگان هاي مركزي حاكميت كميته هاي محلي و منطقوي موجوديت شبكه  

ين اكنون هم وجود ولي بايد گفت كه احزابي هم وجود داشته اند و هم. بلكه بالاي ارگان هاي محلي هم اثر گذارميباشد

  .دارند كه ساختار تشكيلاتي آنها در موجوديت يك گروه نمايندگان در مجلس خلاصه ميشود

   
  :نشاني سوم



 

درين رابطه مهم است تا بدانيم كه، اين نشاني حزب را از ساير اتحاديه هاي اجتماعي تنها در . تلاش براي گرفتن قدرت 

نتخابات ميتواند متمايز بسازد؛ سازمان هاي اجتماعي زيادي وجود دارد كه به همنشيني با نشاني چهارم و يا شركت در ا

گونه چشمگير بالاي حاكميت اثرگذار اند ولي آنها در انتخابات اشتراك نمي كنند و از ميكانيزم ديگر اثرگذاري استفاده 

  .غيره مانند اتحاديه هاي حرفوي متشبثين، اتحاديه هاي صنفي و شركت هاي بزرگ و. ميكنند

   
  :نشاني چهارم

دركشور هاي رشد يافته دموكراسي درگيري . درفرجام اين ايديالوژي است كه يك حزب را از ديگري متمايز ميسازد 

بگونه يك سنت بدور قطب هاي اساسي كه به گونه تقريبي ميتوان آنها را به ) كانفليكت هاي اجتماعي(هاي اجتماعي 

تقريبن گفتن اين قطب ها به اين معني است . دموكراتيزم ياد كرد، مي چرخند –و سوسيال نامهاي كانسرواتيزم، ليبراليزم 

  .ياد شده تداخل عناصر ايديالوژِي يكي در ديگري وجود دارد ايسم كه در سياست واقعي هر سه

ميكند، نشاني  درايديالوژي ها پهلوهاي اساسي ومهم اوضاعي كه درزندگي پيش مي آيد وگزينش خردمندانه را مطالبه   

درروند تصميم گيري و تحقق گزيده ها، آرمان هاي اجتماعي به مثابه ي تلاش اين و يا آن قشر، تشكل مي . ميگردد

  .پذيرند

بنابرين ايديالوژي سيستمي ازپندارهايي است كه ازلحاظ اجتماعي با ارزش بوده و ازلحاظ نظري درست ترتيب گرديده  

  .ستهاي اقشارمعين بوده و درخدمت استحكام يا تغيير مناسبات اجتماعي قرارميگيرداين پندارها بازتاب خوا. اند

   
سيستم ارزش ها يي كه درايديالوژي نهادينه . اجتماعي ميباشد –ايديالوژي طرزتفكرجمعيي سيستم بندي شده ي گروهي 

يد و اهداف وشيوه هاي عملكرد اين رهنمود ها انسان هارا بسيج مينما. ميشود، رهنمودي براي كنش اجتماعي ميباشد

  .اجتماعي آنها را نهادينه ميسازد

   
مضمون اساسي ايديالوژي سياسي، حاكميت، چگونگي برداشت ازآن، مناسبت با نهادهاي گوناگون سياسي، تصورات   

حزاب و درايديالوژي سياسي مناسبت ها با ا. درمورد بهترين ساختاردولتي، روش ها وابزارتحولات اجتماعي ميباشد

جنبش هاي مردمي نشاني ميگردد؛ رهنمود ها درعرصه ي مناسبات بين المللي داده ميشود واصول اساسيي دريافت راه 

اين ايديالوژي آرمان هاي اجتماعي را شكل ميدهد وآنهارا به مثابه ي ارزش هاي . حل براي مسئله ي ملي معين ميگردد

  .اجتماعي مستدل ميسازد

   
دردكتورين سياسي، برنامه هاي احزاب و اعلاميه هاي نيروهاي گوناگون سياسي بازشناختي ميگردد،  ايديالوژي سياسي  

  .دقيق تر ميشود، سمت وسوي روشن پيدامي كند، راهكارها و ميكانيزم دگرسازي حاكميت را بازتاب ميدهد

   
ي هم به حق حاكميت دولتي ضد ايديالوژ. ايديالوژي سياسي به حاكميت احزاب و رژيم ها مشروعيت مي بخشد  

نيروهاي اپوزيسون مشروعيت ميدهد؛ با ايفاي نقش بسيج كننده وهمگرايي، انسانها را به مثابه ي يك كل واحد بدورهم 

  .جمع مي كند، اقشاراجتماعي وطبقات را به بخاطر تحقق خواست هاي شان به مبارزه دعوت مينمايد

   



 

وحدت مفكوره انسان ها را همبسته مي سازد، زمينه ي تشكل جماعت هاي سياسي را ايجاد مي كند و احساس جمعي  

نقش سازنده ي ايديالوژي سياسي درهنگام برنامه ريزي برجسته ميگردد؛ به قول معروف . را شكل ميدهد "ما"

   ."تجمهوريت پيش از آن كه درعمل پياده شود، درذهن انسانها وجود داش"

   
  !دوستان عزيز

اكنون پيرامون كارنامه هاي . اين نشاني ها با متدولوژي كار و كارنامه هاي احزاب سياسي درجامعه رابطه تنگاتنگ دارند

  :احزاب سياسي سخني چند بدين گونه بيان ميشود

   
  كارنامه احزاب سياسي

  :يشوندعمده ترين كارنامه ي يك حزب سياسي درجامعه معاصر چنين برشمرده م

  مبارزه بخاطر قدرت؛   .1

  نمايندگي اجتماعي؛   .2

  همبستگي اجتماعي؛   .3

  طرح و تطبيق مشي سياسي؛   .4

  انسجام كادرها. 5

  :و حالا اين مسئله را به تفصيل مورد بررسي قرارميدهيم 

بخاطر اثرگذاري بالاي من تا اينجا سخن هاي فشرده ي پيرامون مبارزه احزاب بخاطر رسيدن به قدرت و يا كم ازكم 

ولي بايد گفت كه براي احزابي كه دراقليت هستند، و بخواهند كه بالاي . اجراات حاكميت درروند انتخاباتي، داشتم

بگونه مثال دمونستراسيون   .حاكميت اثرگذارباشند، نقش ميارزه بيرون ازپارلمان وحاكميت هم دست كم گرفته نمي شود

 40به گواهي تاريخ ميتوان گفت كه حزب كمونيست ايتاليا بيشتر از . و غيره) هاي گسترده اعتصابات، مظاهرات، تحسن( 

سال دراپوزيسيون قرارداشت ولي كارنامه هاي بيرون از پارلمان آنها حاكميت اكثريت را مجبور ميساخت تا خواسته هاي 

كمونيست ها به قدرت شوند؛ ازين گفته   آنها را درسياست خود درنظر بگيرد و ازين راه حاكميت توانست مانع رسيدن

وبه    .برميايد كه كمونيست ها بدون اينكه درقدرت قرارداشته باشند، توانستند بالاي كارنامه هاي حاكميت اثر گذارباشند

همه احزاب اروپايي را وادار ساخت تا تقاضا هاي آنها را شامل برنامه هاي خود   همين ترتيب كارنامه هاي وسيع سبزها

  .درجرمني كار بجايي كشيد كه سبزها احزاب سنتي را كنار زدند و خود سهمدار حاكميت شدند. بسازند

   
  !دوستان عزيز

من خدمت شما درآغاز سخن به عرض رساندم كه احزاب درابتدا تلاش ميورزيدند تا بستر اجتماعي خود را درنامهاي 

احزاب . انان و حزب كشاورزان، حزب سويال دموكرات وغيرهمانند حزب ليبرال، اتحاديه دهق. خود دقيق تعيين كنند

زيرا آنها توانستند گروه هاي مورد نظر اجتماعي را با فرهنگ سياسي و . سياسي درين راستا هم نقش مهمي را ايفا كردند

اجتماعي ياد  اين كارنامه كه بنام نمايندگي. تصور اينكه آنها هويت مشترك دارند و بايد همبسته باشند، آشنا بسازند

  :ميشود درين جهت براه انداخته ميشد



 

تامين همبستگي و وحدت هوا داران براساس برنامه حزبي و متكي بران توسعه پايه ي اجتماعي حزب؛ به هر اندازه ي كه 

اين احزاب ميتوانستند تصورات اجتماعي اقشار و لايه هاي اجتماعي را درست، روشن و مشخص بيان كنند به همان اندازه 

اگر به احوال كشور خود مان توجه كنيم،  .اقشار ولايه ها به آگاهي درمورد خود و اشتراك منافع شان دست مي يافتند

حزب دموكراتيك خلق افغانستان در راه خود آگاهي زحمتكشان و انسجام آنها براي حلقه زدن بدور  خواهيم فهميدكه

  !ارزات سياسي دركشورانجام داده استرا درتاريخ مب منافع شان چه كارمهم و پرزحمتي 

بدين سو هيچ يك ازاحزاب سياسي هيچ گروه اجتماعي مشخص را بحيث ) سده بيست 70- 60از سال هاي ( درحال حاضر 

هرحزب سعي مي ورزد تا درحد امكان اقشار وسيع و مختلف اجتماعي را باهم متحد . بيس اجتماعي خود معرفي نميكند

  .ختلف اجتماعي نمايندگي كندبسازد و از گروه هاي م

و همه اين تلاش ها بخاطر . حتي احزاب مذهبي تلاش ميورزند تا كركتر سراسري و تمام كشوري خود را برجسته بسازند

اين است كه پيروزي نهايي در انتخابات نصيب حزبي خواهد بود و يا اينكه اكثريت در پارلمان نصيب حزبي خواهد شد كه 

  .روه مشخص بلكه مدافع منافع ملي وسراسري آحاد مردم باشدنه حامي منافع يك گ

ولي به هرحال كارنامه نمايندگي اجتماعي احزاب سياسي تا هنوز ماندگاربوده است؛ اكنون احزاب تلاش ميورزند تا 

يگر سخن يا به عبارت د. دربرنامه و كاركرد شان پاسخ گوي تقاضا ها و خواست هاي بخش بيشتر گروه هاي اجتماعي باشند

  .درمورد آميزش نمايندگي اجتماعي و همبستگي وهمگراييي اجتماعي ميباشد

حزب در . كارنامه ي مهم احزاب سياسي طرح و ترتيب مشي سياسي و هرگاه به حاكميت برسند، تحقق اين مشي است

ري دگرشدهاي سياسي رويكرد به تحولات، آميزش به تغييرات، پيروي از تجدد وپيگي(  ايديالوژي برنامه خود بويژه

  .توضيح ميدهد) واجتماعي، جهان بيني، انديشه مسلط در بررسي مناسبات موجود درجامعه و راها ي تحقق آنرا 

مشي سياسي هميشه به شكل سند جداگانه نشر نميشود، بيشترينه به شكل رهنمود ها براي راي دهندگان در صحبت ها و 

  .ن حزب درحاكميت بيان ميگرددبيانيه هاي رهبران حزب يا نمايندگان اي

چنين برخورد در ايالات متحده جايي كه هر . دربرخي حالات برنامه ها درآستانه انتخابات نوبتي ترتيب و ارايه ميگردند

  .نامزد به مقام رياست جمهوري برنامه خود را خود پيكش ميكند، عموميت دارد

درين صورت برنامه براي . ال را درجامعه هدف خود قرارميدهندحالاتي هم وجود دارد كه احزاب تحولات بنيادي وراديك

 –چنين برنامه ها مشخصه احزاب كمونيست و سوسيال . يك مرحله معين تازمان رسيدن به اين اهداف، تدوين ميگردد

  .دموكرات ميباشد كه بخاطر ساختمان نظام سوسياليزم طرح و تدوين ميگردد

   
از كارنامه هاي ياد شده تĤسي ميشود، مشاركت در شكل گيري نخبگان رهبري كننده  درفرجام كارنامه اساسي احزاب كه

  .به عبارت ديگر احزاب بصورت باالفعل حلقه وصل بين جامعه و نخبگان سياسي ميباشند. ميباشد

همين . يندهمين احزاب اند كه بطور موثر و ثمربخش نخبگان سياسي را تشخيص ميدهند و باز توليد آنان را تامين مينما

احزاب اند كه نامزدان را به مقامات گوناگون دولتي درروند انتخاباتي ازجانب خود بر ميگزيند و به جابجايي آنها 

  .ميپردازند

  !دوستان عزيز



 

نكات آساسي آنرا  درفرجام براي فشرده سازي انچه درين جستار ارايه گرديد، لازم پنداشته مي شود تا يكبار ديگر 

  :ساخته شود بايد پيش زمينه هاي معيني براي اين كار وجود داشته باشد براي اينكه حزب  .برجسته بسازم

سياسي مشاهده گردد وگروهي ازروشنفكران ونخبگان  –لازم خواهد بود تادرجامعه تحرك معيني اجتماعي  نخست        ·

اين گروه همبسته و همفكر مبتكرين و . اجتماعي براي پيريزي يك حزب دورهم جمع شده بتوانند –برمبناي افكارسياسي 

موسسان اين حزب بوده وبايد اين استعداد را داشته باشد تا استراتژي راكه ديگران به دورآن عناصر فعال و آگاه جمع 

  .شوند، نشاني نمايند

ي نمايد و آنان را به ، بسيارمهم است تا حزب توانايي آنرا داشته باشد كه رهبران طبيعي را بازشناختدر درجه دوم        ·

طبعأ اين زمينه ها . سوي خود جلب كند؛ بدون اين كارهر حزبي كه باشد به مثابه يك شبكه در جامانده باقي خواهند ماند

  .به يك بارگي بوجود نمي آيد، بلكه به آهستگي و پيوستگي دركنار هم قرارميگيرند

سي درحيات حزبي زماني فراميرسد كه حزب توانمندي عملكرد مرحله اسا. اكسيونيسم خواهد بوددر درجه سوم         ·

و  سياسي را پيدا نمايد وبرنامه هاي سازنده ي را ارايه كند، گفتمانهاي سياسي جامعه را به پذيرد، با ديگران كناربيايد 

  . نمايد درخودگرداني هاي محلي وپارلمان نماينده بفرستد وبا جنبش هاي اجتماعي تماس زنده و تنگاتنگ قايم

، براي اينكه به نقش و جايگاه حزب در زندگي جامعه پي ببريم ، بايد كارنامه ي آنرا بدينگونه كه در بدرجه چهارم        ·

  :ذيل توضيح ميگردد، آشكار بسازيم

  شهروندان براساس اشتراك منافع،) وحدت(سياسي و يگانه سازي  –روشنگري اجتماعي    .1

اقتصادي وارايه پلاتفورم عمل براي مردم، بخاطر تحقق اين امرحزب با نيروهاي  –و اجتماعي  توضيح اوضاع سياسي   .2

  ديگر سياسي داخل گفتمان مي شود،

  مشاركت در مبارزه بخاطر قدرت وطرح برنامه عمل براي دولت،   .3

  طرح قوانين براي پارلمان، ايجاد فركسيون پارلماني به مثابه حلقه وصل ميان حزب و ارگان هاي حاكميت وارايه   .4

  طرح اصول واشكال مناسبات با احزاب ديگر و بستن پيمان هاي انتخاباتي،   .5

سازماندهي اپوزيسيون دربرابر ارگان هاي دولتي، وارد آوردن فشار روي آنها درصورتيكه مشي آنها انعكاس    .6

  باشد،دهنده منافع آن بخشي ازجامعه كه حزب ازآن نمايندگي مي كند، ن

  ميانجي گري ميان جامعه شهروندي وحاكميت سياسي،   .7

  تربيت وپيش كشيدن كادرها براي كار دردولت،   .8

  .اقتصادي جامعه –كارباجوانان به منظور جلب آنها به زندگي فعال سياسي وكاركرد هاي مثبت آنان درروند سياسي    .9

  !دوستان عزيز

. ند اشتراك كرده بودم وخرسندم كه درين راستا كاربزرگي براه افتاده استمن در اجلاس يگانه سازي دوحزب درهال

  :ازنظرمن مناسبتر خواهد بود اگركار همسو و يگانه سازي، دردو سمت با توجه به موارد زيرين ادامه پيدا كند

   
كار در صورت پيامد اين . درجهت نزديك شدن هرچه بيشتر مواضع فكري و راهكارهاي اين دوحزب تلاش گردد   .1

  .اما چنين خط فكري بايد ازبسترگفتمان برخيزد. پيگيري و اعتماد سازي خط فكري و مشي سياسي يگانه خواهد بود



 

اين درست همان شعاري است كه دردروديوار . كار درجهت همبستگي نيروهاي ملي ومعتقد به دموكراسي          2

   .شم ميرسيدسالونيكه اجلاس ياد شده درآن دايرشده بود، به چ

  !دوستان عزيز

من درآغازسخن درباره نشاني هاي يك حزب سياسي عرايضي داشتم و شما ملاحظه فرموديد كه اگرنشاني درست باشد ما 

  .ميتوانيم به سادگي نيروهاي همفكروجايگاه خود را درمبارزات سياسي پيداكنيم

تا مارا   را برجسته بسازيم» مذهبي، مترقي و دمكرات –نيروهاي ملي  " ولي متاسفانه تاحال موفق نشده ايم كه نشاني 

  .درجستجوي اين نيروها ياري برساند و بتوانيم به اين امربزرگ توفيق حاصل نماييم

   
پيشنهاد من براي همه دوستان وگردانندگان اين تالارپرازصميميت وازطريق ايشان به همه نيروهاي سياسي مردم دوست، 

پيرامون اين نشاني ها روبراه سازند تا باشد هم بخاطر يگانه سازي دروني وهم براي همبستگي  اين است كه بحث هايي را

با داشتن نشاني هاي موافقت شده ميتوان درب وحدت را با  .وسيع نيروهاي ملي ازهمين اكنون بكارآغازكرده باشيم

  .انرژي زياد واطمينان خاطردق الباب كرد

  پايان
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